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M K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Semantic norm avoidance, 

Farzan Sojodi, 

game of signs,  

Sanan Anton. 

Semantic deviation is one of the artistic and literary tools and methods that, the poet 

creates innovation in his style of expression and poetic language.. Farzan Sejoudi is one of 

the famous researchers in the field of semantic norm avoidance, who by combining his 

views with the views of other theorists of norm avoidance, especially Leach, has given this 

literary technique a local form and identity, and has divided the types of semantic norm 

avoidance into two parts, visualization and abstraction, and a regular pattern provided to 

literature researchers to analyze poetic texts with it. Sanan Antoun, a famous Iraqi poet 

and writer, is one of the poets of modernism, who has used various semantic deviations to 

create his own poetic language. The present study tries to investigate the types of semantic 

deviance in the poems of Sinan Anton based on the theory of Farzan Sajjudi and explains 

the role of signs and the interaction between them in the formation of semantic deviance 

in the poems of this poet. Based on the findings of the research, Anton creates a set of signs 

in the text of his poem with the help of the artistic capacities of animalism, 

anthropomorphism, plantism, reification and kinetic, and with the help of the game of 

signs, he deviates from the rules of the standard language and creates a semantic deviation 

in his poems. The innovative aspects of his poetry strengthen the meaning and give 

abstract concepts such as war, death, enmity, life, love, peace and altruism a sensual and 

physical dimension. 
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 یفرزان سجود یۀدر اشعار سنان انطون بر اساس نظر ییمعنا یزیهنجارگر یبررس

 د، مسلم خزلیجنعمت عزیزی،*بمینا پیرزادنیا ، الفزینب بساطی
 (basati.zei@gmail.com)، ایران، ایلام، ایلام ، دانشگاهعلوم انسانی دانشکده ،زبان وادبیات عربی ،دانشجوی کارشناسی ارشد الف

 (m.pirzadnia@ilam.ac.ir)، ایران، ایلام، ایلام ، دانشگاهعلوم انسانی ، دانشکدهزبان وادبیات عربی، دانشیار ب

 (n.azizi@ilam.ac.irانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران، )استادیار، زبان وادبیات عربی، دانشکده علوم انس ج
 (moslem_khezeli@yahoo.com، زبان وادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. )فارغ التحصیل دکتری د

 چکیده  واژگان کلیدی
 هنجارگریزی معنایی، 

 فرزان سجودی، 

 ها، بازی نشانه

 سنان انطون.

از آن در سبک  حیصح ۀاست که شاعر با استفاد یو ادب یهنر یهاوهیاز ابزارها و ش یکی ییمعنا یزیهنجارگر

بان شععععر انیب ندیم جادیا یخود نوآور یو ز  ۀنیاز پژوهشعععگران معرور در زم یکی یسعععجود. فرزان ک

ست که با تلف ییمعنا یزیهنجارگر  ژهیوبه یزیهنجارگر پردازانهینظر گرید یهادگاهیخود با د یهادگاهید قیا

را در دو بخش تجسم  ییمعنا یزیاست و انواع هنجارگر دهیبخش یبوم یتیشکل و هو یشگرد ادب نیبه ا چیل

قرار داده تا با آن متون  اتیپژوهشعععگران ادب اریرا در اخت یمنظم یکرده اسعععت و الگو یبندبخش دیو تجر

شاعر و نو لیرا تحل یشعر سنان انطون  شاعران نوگرا یمعرور عراق ۀسندیکنند.  ست که برا ییاز   دیپد یا

تا بر  کوشععدیبهره برده اسععت. پژوهش ضا ععر م ییمعنا یزیخاص خود از انواع هنجارگر یآوردن زبان شعععر

ها و کند و نقش نشانه یدر اشعار سنان انطون را بررس ییمعنا یزیانواع هنجارگر یفرزان سجود یۀاساس نظر

شکل اهآن انیتعامل م شعار ا ییمعنا یزیهنجارگر یریگدر  ساس کندیم انیشاعر را ب نیدر ا  یهاافتهی. بر ا

 یپندارجسم ،یپنداراهیگ ،یپندارانسان ،یپنداروانیموجود در ض یهنر یهاتیپژوهش، انطون به کمک ظرف

س شانه یامجموعه ،یپندارالیو  شعرش پداز ن شانه از قواعد زبان  یزو به کمک با آوردیم دیها را در متن  ن

 ثیشعععرش از ض ینوآور یهاو جنبه کندیم جادیا ییمعنا یزیو در اشعععارش هنجارگر کندیهنجار عدول م

شمن یانتزاع میو به مفاه کندیم تیمعنا را تقو صلح و نوع ،یزندگ ،یهمچون جنگ، مرگ، د شق،  ستع  یدو

 .بخشدیم یکیزیف یو بعُد یضس یتجسم

 تاریخ دریافت:
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 تاریخ پذیرش:
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 الدلالي في قصائد سنان أنطون من وجهة نظر فرزان سجودي احیدراسة الانز 
 دیمسلم خزل ،جیزینعمت عز ،*ب ایرزادنیپ نایم ،الفیبساط نبیز

 )basati.zei@gmail.com(طالب ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيلام، إيران،  أ
 )m.pirzadnia@ilam.ac.ir(أستاذ مشارك، اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيلام، إيران،  ب

 )n.azizi@ilam.ac.ir(أستاذ مساعد، اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيلام، إيران،  ج
 (moslem_khezeli@yahoo.comدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيلام، إيران. )د 

 

 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 الدلالی،  الانزیاح

 سجودی، فرزان

 العلامات،  لعبۀ

 .أنطون سنان

الدلالي أحد الأدوات والأسااااااليب الواية والأدبية الك يبهت ر بها الشااااااعر أسااااالوبغ في التعبهير واللغة الشاااااعرية  حیايعُد الانز 
الدلالي، والذي  حیامن خلال استخدامغ بش ل صحيح. ويعُد فرزان سجودي أحد البهاحثين المشهورين في مجال الانز 

وخاصااااة ليتد، قد أعذه اذه الت اية الأدبية  اااا لا  واوية  الآخرين، حیاز من خلال الجمع بين آراءه وآراء ماظري الان
الدلالي إلى قساااااااااامين، التجساااااااااام والتجريد، وقدم  ذا  ماتظما  للبهاحثين في الأدب لتحليل  حیامحلية، وقساااااااااام أنوا  الانز 

تلف اسااتخدم خ لذيا ،ينالاصااوا الشااعرية بغ. ساااان أنذون،  اااعر وقا ب عراق  مشااهور، يعتا من الشااعراء المبهدع
الدلالي في أ عار ساان  حیاالدلالي ليصاع لغتغ الشعرية الخاصة. تحاول الدراسة الحالية التعرف عله أنوا  الانز  حیاالانز 

الدلالي في أ ااااااااعار  حیاأنذون اسااااااااتاادا  إلى نظرية فرزان سااااااااجودي، وبيان دور العلامات والتواعل بياها في   وين الانز 
والأنثروبولوجيا والابها ية والويزیائية  ةيحث، وبالاسااااااااااااااتعانة بال درات الواية في الحيواننتائج البه علهاذا الشاااااااااااااااعر. وبااء 

والموائعياة، لل  أنذون مجموعاة من العلاماات في نص قصاااااااااااااااياد اغ. ويخساااااااااااااااااعاد  لعبهاة العلاماات لرج عن قواعاد اللغاة 
ن حيث المعنى. ويعذ  المواايم المجرد  في  عره م ريةدلاليا  في قصائده ويعزز الجوانب الابت ا حا  یاالوصحه ويحدث انز 

 مثل الحرب والموت والعداو  والحيا  والحب والسلام والإيثار معنى وبعدا  جسميا .

 تاريخ الاستلام:

23/04/1403 

 تاريخ المراجعة:

10/05/1403 

 تاريخ القبول:

13/06/1403 
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 مقدمه: 

 خارج هنجار زبان قواعد از ادبی ابزارهای و خیال عنصر کمک به شاعر و نیست معیار زبان هنجارهای و قوانین تابع شعر، زبان

 در شدهپذیرفته هنجارهای از خروج یا انحرار هنجارگریزی،»ادبی اصطلاح در. شودمی گفته هنجارگریزی آن به که شودمی

 زبان خودکارشدۀ هنجارهای به و بیانجامد زبان در سازیبرجسته به تواندمی هنری، مناسب کاربرد صورت در که است زبان محور

 کوشدمی شدهپذیرفته هنجارهای از گریز با شاعر پس(. 50: 1384 سلاجقه،) «دهند خاتمه نیستند، زیبایی انتقال به قادر دیگر که

 بالا را مخاطب بر آن اثرگذاری میزان و کرده تقویت را آن شناسیزیبایی و هنری بُعد و آورد پدید نوآوری خود ادبی اثر در تا

های عادی گفتار، گنجایش ذهنی مخاطب را برای دریافت شور و اضساسی شاعر با انحرار از معیار و دگرگون ساختن شیوه». ببرد

 پرکاربرد هایشیوه از (. هنجارگریزی،72: 1403؛ نک: محمدی رایگانی،  ,1993Abrams :274« )دهدتر، گسترش مینوتر و غریب

 خطی و واجی دستگاه و معنی صورت، سطح سه در هنجارگریزی لیچ،». است قائل انواعی آن برای لیچ جفری که است ادبی نقد

: 1383 صفوی،) «سازدمی مطرح زمانی و سبکی گویشی، معنایی، نوشتاری، آوایی، نحوی، واژگانی، انواع در را صوری تحقق)

 کندمی عدول معمول هنجارهای از شاعر آن در که مواردی و شودمی بررسی معنایی مختلف هایلایه هنجارگریزی در پس(. 49

 ادبی هایآرایه و خیال صور هنری کارکردهای که است هنجارگریزی انواع ترینمهم از یکی معنایی هنجارگریزی. کندمی نقد را

هنجارگریزی  طریق ازخالق اثر ادبی ». کندمی بیان را زبان معمول قواعد از گریز در هاآن نقش و کندمی بررسی ادبی متن در را

(. پس هنجارگریزی معنایی ارتباط 50: 2003)خضر محمد، « کند رمزگذاری بلاغت طریق از را متن کندمی معنایی سعی

معنای ضقیقی هنجارگریزی معنایی، معنای مجازی و دور کلمات را جایگزین »های ادبی دارد. مستقیمی با علم بلاغت و آرایه

کند و معنای اول کلمه را به معنای ثانویۀ آن یا به تعبیر کوهن از معنای مفهومی کلمه به معنای عاطفی آن انتقال ها میآن

گریزد و به گویی می(. یعنی شاعر با هنجارگریزی از صریح225: 2020؛ نک:  کعید السلامی، 256: 1950)فندریس، « دهدمی

 هنجارگریزی باب در مهم هاینظریه از آفریند. یکیهای معنایی نو و ناآشنا میهای ادبی ترکیبدر آرایه کمک قدرت خیال موجود

 مفاهیم و اصطلاضات که است ساختارگرایان نظر مد هنجارگریزی از ایشدهبومی شکل که است سجودی فرزان نظریۀ معنایی،

 پس عراق معاصر شعر. شود ادبی نقد ضوزۀ در مندینظام و خاص تحقیق روش یک به تبدیل شده باعث که دارد را خود خاص

 از شعری مختلف هایگونه در عراقی نوگرایی شاعران و شد ایگسترده تحولات دچار اروپایی مدرن شعر و ادبیات از اثرپذیری از

 هایترکیب خیال، صور از هدفمند استفادۀ و خود شعری نبوغ بر تکیه با و کردند آزماییطبع النثر قصیدۀ و موزون کلاسیک، جمله

 نوگرای شاعران از انطون سنان. داشت هاییتفاوت ایمحاوره زبان سبک با آن بیانی سبک که آوردند پدید بدیعی و نو معنایی

 این ولی است، سخت شعرش از او نثر تفکیک گاهی که است سروده النثر قصیدۀ قالب در را اشعارش از بسیاری که است عراقی

 صحیح بکارگیری کمک به او و باشند  عیف موسیقی و خیال عاطفه، یعنی شعر سازندۀ و مهم عناصر که است نشده باعث مسأله

 معنایی هایدلالت و آفریندمی ایشاعرانه فضاهای واقعیت، و خیال تلفیق با و شده خارج هنجار زبان قواعد از ادبی هایآرایه

 سجودی، فرزان هنجارگریزی نظریۀ مبانی بر تکیه با کوشدمی ضا ر پژوهش لذا. کندمی بارگذاری شعرش واژگان برای متنوعی

 ظرفیت او، شعر در خیال صور بکارگیری چگونه که دهد نشان و کند بررسی را انطون سنان اشعار در معنایی هنجارگریزی وجوه

 .زندمی پیوند هم به را شعرش معنایی مختلف هایلایه و بردمی بالا را شعرش واژگان معنایی

 های پژوهش. پرسش1-1

 ها پاسخ مناسب دهد:کوشد به این پرسشاین پژوهش می

 شود؟انطون می اشعار سنان ها چگونه باعث ایجاد هنجارگریزی معنایی دربر اساس نظریۀ فرزان سجودی، بازی نشانه-1

 کند؟اشعارش استفاده میگرایی در سنان انطون با چه اهدافی از انواع تجسم-2

 . پیشینۀ پژوهش2-1

ضسین  -1ها عبارتند از: ترین آنهایی انجام گرفته که مهمدر زمینۀ نظریۀ هنجارگریزی معنایی فرزان سجودی پژوهش

تحلیل تطبیقی شگردهای هنجارگریزی معنایی در اشعار شیرکو بیکس و سید علی صالحی، »پناهی و رئور اضمد در مقاله 

( پژوهشنامه ادبیات کردی، 1402« )راهای ریای بوسه دیگر بار مرا بیافرینی و آخرین عاشقانهتوانی با جرعهموردی تو می بررسی

های فرزان سجودی را در اشعار این دو شاعر تحلیل کرده و به این ، انواع هنجارگریزی معنایی بر اساس دیدگاه1، شماره9دوره
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ها نسبت به مسائل بینی و نگرش آنهای زیستی بیکس و صالحی و جهانها بر اساس تجربهیزیرسند که این هنجارگرنتیجه می

 با) «تجسّم» ،«تجرید» معنایی، هنجارگریزی مختلف هایگونه میان گیرد. ازو مو وعات خاص در شعرشان شکل می

 از متفاوت عناصری به دادن رنگ: هایزیرشاخه با) «آمیزیرنگ» ،(جاندارپنداری و پنداریجسم پنداری،سیال: هایزیرشاخه

 پربسامدترین و ترینمهم از ،«پارادوکس» و «آمیزیضس» ،(رنگبی نفسهفی و انتزاعی عناصر یا امور به دادن رنگ و خود رنگ

 بررسی و نقد» فراهانی در مقاله بزچلوئی و اناری -2است.  معنایی هایهنجارگریزی در صالحی و بیکس استفادۀ مورد شگردهای

پنداری را ، بازتاب انواع تجسم12البلاغه، سال سوم، شمارهپژوهشنامه نهج (1394)« البلاغه نهج در کریم قرآن تجسمی تصاویر

البلاغه از بسامد بیشتری برخوردار است و امام علی رسند که جاندارپنداری در نهجالبلاغه بررسی کرده و  به این نتیجه میدر نهج

 و متن( ع) علی ضضرت سخنان در برد.می های هنری کلامش را بالا)ع( به کمک قدرت خیال موجود در تشخیص، ظرافت

 هایتصویرپردازی قالب در را مجرد مفاهیم سلسله واضد ساختاری در و دارند پوشانیهم تنیده هم در و منسجم ایگونه به بینامتن

زبان و ( 1393« )ضافظ غزلیات در معنایی هنجارگریزی بررسی»میرزایی پرکلی و مهدوی در مقاله -3بخشد. می عینیت بدیع

کنند و ، انواع هنجارگریزی بر اساس فرزان سجودی را در اشعار ضافظ بررسی می6های غرب ایران، سال دوم، شمارهگویش

ها در اشعار ضافظ ارتباط وجود دارد و هنجارگریزی معنایی در کنند که میان هنجارگریزی معنایی و تولید نشانهاستنباط می

 رهایی و شاعرانه کلام ایجاد اصلی عامل گرایی تجسم نوع از معنایی هنجارگریزی شود.ن معنا میاشعار او باعث به تعویق انداخت

عمار یوسف عبدالحسین در مقاله  -1اند: دو مقاله به تحلیل اشعار سنان انطون پرداخته -2 .است هنجار زبان قوائد از ها دال

انعکاس عنصر  ،41، العدد12الفراهیدی، المجلد  آداب مجلۀ (2020« )در شعر سنان انطون« العاطفۀ فی شعر سنان أنطون»

که اشعار سنان انطون سرشار از اضساسات ناشی از غم دوری از وطن  رسدمیو به این نتیجه  را بررسی عاطفه در شعر انطون

های انون بیشترین بار عاطفی را به ترتیب اشعار عاشقانه، غم دوری و غربت و مرثیه برد.است که از ظلم، جنگ و ناآرامی رنج می

 عر التوعيلة و ل ائية البهااء ( »1393ابراهیم اناری بزجلوئی و دیگران ) -2 دارند که یادآور تجارب عاطفی تلخ و شیرین شاعر هستند.
 گیرندنتیجه میاش نوگرایی سنان انطون در سبک شعری با بررسی ،56لسان مبین، شماره ،«الشعری فی أعمال ساان أنذون الشعرية

کند و خود را از قید بحرها و اوزان عرو ی شعر که او به خاطر میل به سرودن قصیدۀ النثر از عروض و قافیۀ سنتی دوری می

 مرکب و متتابع مرسل، هایقافیه از بسیاری هاینمونه او شعر بسامد ایقاع در اشعار سنان بالاست و در کند.کلاسیک رها می

شود. این پژوهش نخستین پژوهشی است که به صورت می نمایان شعری بحرهای تنوع انطون در شعر در ایقاع. دارد وجود

اختصاصی به بررسی هنجارگریزی معنایی در اشعار سنان انطون پرداخته و برعکس مقالات دیگر که بیشتر بر نظرات لیچ تأکید 

های پیشین نیز بیشتر به بررسی عنصر عاطفه و موسیقی در شعر ر نظرات فرزان سجودی تکیه کرده است و پژوهشاند بداشته

 اند.گرایی در متون دینی یا شعر شاعران ایرانی و عربی را تحلیل کردهاند یا انواع تجسمانطون پرداخته

 هنجارگریزی معنایی -2

شوند. اند، رعایت نمیآن، هنجارهایی که در زبان عادی و محاوره پذیرفته شدهزبان شعر متفاوت از زبان معیار است و در 

 معنایی هایمشخصه از تخطّی یعنی. است واژگان آوایی کنندۀ تعیین معنایی معیارهای تخطیّ معنای به معنایی، هنجارگریزی»

این خروج از قواعد  (.23: 1387 سجودی،)« است زبان ارجاعی نقش در دیگر عبارت به یا معیار زبان در واژگان کارکرد بر ضاکم

های  منی شود و کلمات از معانی ضقیقی خود دور شده و تبدیل به دلالتپذیری متن ادبی میزبان هنجار باعث تقویت تأویل

 هنجارگریزی در»بر این اساس  افتد.شود و فهم آن به تأخیر میها پیام و مقصود اصلی شاعر کدگذاری میشوند که به واسطۀ آنمی

 تشبیه، چون های ادبیصنعت بکارگیری با شاعر و معیار نیست زبان پذیرفته شده در قواعد اساس بر هاواژه همنشینی معنایی،

پس شاعر به کمک صور خیال،  (.111: 2005 ویس، محمد) «کندمی بیان دیگر غیره، مفهوم را به شکلی و تشخیص استعاره،

ها از شوند که تفکیک آنای با هم آمیخته میآفریند که در آن خیال و واقعیت به گونهانگیزی میخیالهای معنایی نو و ترکیب

کنند و قابل هضم هم بسیار سخت است و به خاطر اینکه تابع قواعد زبان معیار نیستند، برای مخاطب عادی غیرمنطقی جلوه می

های فراوانی در ها و مدلولآورد که دالمتن شعر زنجیرۀ معنایی پدید می هم پیوستگی میان واژگان در بافتنیستند. تعامل و به

خاستگاه و میدان مناسب برای »گوید: های زبانی و هنجارگریزی معنایی میشوند. سجودی دربارۀ ارتباط نشانهآن ذخیره می

ها در گفتمان شعری است. از ای انگیختۀ نشانههویژه شعر است و به تعویق افتادن معنا ضاصل دلالتها متون ادبی، بهبازی نشانه

شود. گذارد و موجب شکست و هنجارگریزی معنا میها بر معنی هم تأثیر میآنجا که معنی مستقل از زبان نیست، بازی نشانه
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از نقش گسلد، محدودکننده و هنجارها و قواعد ضاکم بر زبان می« های معناییمشخصه»هنگامی که زبان بندهای خود را از 

تری در گفتمان های معنایی گستردهگذارد. هر چه بسامد هنجارگریزی معنایی بیشتر باشد افقارجاعی به نقش شعری قدم می

(. پس در زبان 296: 1387خانی، )سجودی و کاکه« افتدشود و به تبع آن رسیدن به معنا نیز دیرتر اتفاق میشعری ضاصل می

و دایرۀ معنایی واژگان بسیار گسترده است و متم ادبی قابلیت زایش معنایی دارد و هر چه شاعر شعر هیچ محدودیتی وجود ندارد 

های مختلف معنایی و کشف شود و مخاطب با نفوذ در لایهتر میاز قواعد هنجار بیشتر عدول کند، تفسیر متن شعرش سخت

 شود.مند میهستۀ معنایی قصیده از لذت ادبی بیشتری بهره

 هنجارگریزی معنایی از دیدگاه فرزان سجودیانواع -3

گرای خود به چند بخش گرایی و تجریدگرایی گذاشته است که تجسمسجودی اساس هنجارگریزی خود را بر دو مفهوم تجسم

 اشیای توصیف در ادیب، یا شاعر گرایی،تجسم در»پنداری امور عقلی است. گرایی به معنای شیشود. تجسمتر تقسیم میفرعی

 هایمشخصه همنشین را مفاهیم این از یک هر و گیردمی نظر در را( ملموس)+ معنایی مؤلفۀ مجرد، و عقلی مفاهیم یا و جانبی

پس شاعر اضساسات و امور غیر عینی را بُعدی فیزیکی  (.24: 1378 سجودی،) «گرداندمی خود کلام بافت در عینی و ضسی

پنداری، پنداری، گیاهپنداری، ضیوانپنداری به انسانکند. تجسمها را اجسامی با اندازه و ابعاد مختلف تصور میبخشد و آنمی

 شود.پنداری تقسیم میپنداری و سیالجسم

 پنداریانسان

جان، شاعر با مخاطب قرار دادن غیر انسان، جاندار یا بی»اشیاء یا امور انتزاعی است.  های انسان بهپنداری، دادن ویژگیانسا

(. شاعر به کمک 158: 1378)مقدادی، « کنندکند که رو در رو با هم گفتگو میها را همانند انسان فرض میذات یا معنی، آن

 طریق از سازیبرجسته»کند. وهای روزمره میانگیز و متفاوت از سخن عادی و گفتگنمایی کلامش را خیالاین بزرگ

 با که ایواژه دیگر، عبارت به. است «پنداریضیوان» زیرگروه پنداری،انسان. است برخوردار ایویژه اهمیت از «پنداریانسان»

( ضیوان)+ مشخصۀ دارای باید ارجاعی نقش در واژگان آییهم قواعد اساس بر که نشیندمی ایواژه جایگاه در( ضیوان-) مشخصۀ

 مهدوی، و پرکلی میرزایی) «یابدمی اختصاص انسان غیر به( انسان)+ ویژگی آن در که است «تشخیص» صنعت همان این،. باشد

شود که بار معنایی واژگان متناسب با هر مو وعی تغییر کند و همنشینی واژگان نامتجانس در کنار هم باعث می (.56: 1393

 ای تحت تأثیر عوامل برون متن و درون متن بار معنایی خاص و تفاوتی کسب کند.هر واژه

 پنداریحیوان

 از بخش این در»شوند که جان دارند. تی تصور میجان یا امور عقلی و ذهنی همچون ضیواناپنداری، اشیاء بیدر ضیوان

 نشینیهم از زیرا گیرد،می شکل مکنیه هایاستعاره قالب در عمدتا   صنعت، این پایۀ بر آمده پدید ادبی هایصورت گرایی،تجسم

 اناری) «گیردمی شکل کلام ادبی صورت عقلی، و مجرد مفاهیم با دارد( ضیوان) جاندار بر دلالت معیار، زبان در که هاییمؤلفه

مقصود از ضیوان، تمام موجودات زنده یعنی پرندگان، خزندگان، چرندگان، درندگان و درخت،  (.133: 1394 فراهانی، و بزچلوئی

 گل و گیاه است.

 پنداریگیاه

ویژه طبیعت گیاهی پیوسته ارتباط دارد و از درخت، گل و گیاه و انسان در زندگی روزمرۀ خود با طبیعت پیرامون خود به

 آن مقصود پنداریگیاه در»پذیرد. ها، رنگ، بو و اندازه و شکلشان تأثیر میهای مختلف آنها و ویژگیدهندۀ آناجزای تشکیل

 ایواژه جایگاه دیگر واژگان با آییهم در واژه آن و شود داده( گیاه-) به هست نیز( جاندار)+ طبیعتا  که( گیاه)+ خصیصۀ که است

پس شاعر  (.25: 1378 سجودی،) «است غیرگیاه به گیاهی خصوصیات دادن همان. کندمی اشغال را( گیاه)+ معنایی مشخصۀ با

 کند.های اخلاقی و عواطف درونی انسان را برجسته و ملموس میهای گیاه به انسان، برخی از ویژگیبا دادن ویژگی

 پنداریجسم

پنداشتن امور عقلی همچون  کنند و شاعر به کمک جسمدر جهان شعر برخی از معانی انتزاعی بار معنایی جسم کسب می

بخشد تا مخاطب تحت تأثیر ارتباط جسمی که با ای ضسی و فیزیکی میها جلوهفکر، اندوه، شادی، مرگ، زندگی و غیره به آن

-) مشخصۀ با ایواژه هرگاه»کند. ی و امور مجرد را به شکل جسم توصیف میهای اطرافش دارد، اضساسات دروناشیاء و جسم
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 پنداریجسم شود، پر( جسم)+ مشخصۀ با ایواژه با باید واژگان آییهم هایمحدودیت لحاظ به که نشست جایگاهی در( جسم

ها را بر جسم گونه تصور کردن ذهنیات و امور عقلی، تأثیر آنپس  مخاطب با جسم (.27: 1378 سجودی،) «است یافته تحقق

 کند.خود به شکلی ضسی و عینی تجسم می

 پنداریسیال

سیلان  پنداری، دادن ویژگیسیال»کند که دارای ضرکت هستند. سیال به معنای جاری و روان است و بر چیزهایی دلالت می

گیری یک پدیده را به صورت ملموس (. پس شاعر برای اینکه فرایند شکل23: 1377)سجودی، « ستگونگی به غیر سیال او آب

 است، چیز دو میان همسانی رابطۀ ایجاد پنداری،سیال» دهد.توصیف کند، ویژگی سیالیت و ضرکت را به امور انتزاعی و ذهنی می

: 1388 صهبا، و پورعمران) «دارد سیال ضالت که است ایمشبهه بدل، پنداری،سیال در. است سیال دومی و سیال غیر اولی

های معنایی جدید و ناآشنایی تولید شود که ذهن مخاطب برای شود که مفاهیم و ترکیباین جایگزینی معنایی باعث می (.1236

 ا را درک کند. هها به چالش کشیده شود و با تأخیر و تعمق بسیار در متن، معانی ثانویۀ پنهان در آنفهم آن

 تحلیل انواع هنجارگریزی معنایی در شعر سنان انطون-4

پنداری نمود پنداری و سیالپنداری، جسمپنداری، گیاهپنداری، انساندر اشعار انطون هنجارگریزی معنایی در قالب ضیوان

 گیرند.یابد که سه نوع اول در ضیطۀ جاندارپنداری قرار میمی

 پنداری. حیوان1-4

ها فیزیکی و ضالات و رفتارهایی هستند که ضیوانات اعم از خزندگان و چرندگان و آبزیان و پرندگان و ضشرات دارای ویژگی

های معنایی مختلف و متعددی دهد و دلالتها را به امور انتزاعی و مجرد نسبت میشاعر در جهان شعر با نبوغ خود این ویژگی

پنداری کند. انطون در توصیف و عیت بحرانی و جنگی بغداد از یک ضیوانزبانی ادبی بیان میآورد و مقصود خود را با پدید می

 خورند:کنند و گوشت بدنش را میها به آن ضمله میداند که کلاغای میکند و بغداد را همسان لاشۀ ضیوان مرُدهاستفاده می

(. )ترجمه: دو کلاغ روی 67: 2010)انطون،اُ رُ مِن عَياَيهَا /  وَالآخرُ ياتَظِرُ غِراَبَانِ يَِ وَانِ / عَلَی قِتوَ  بغَدَادَ / وَاحِدٌ يَ 

 زند و دیگری منتظر است(.هایش نوک میایستند؛ یکی به چشمهای بغداد میشانه

، که از اعضای بدن ضیوان است« کتف»ضیوان( است با واژۀ -شاعر در ترکیبی ا افی بغداد را که دارای مشخصۀ معنایی )

دهد. شاعر با چینش هنرمندانۀ واژگان در بافت متن شعرش تصویر شعری کند و به آن بار معنایی )+ضیوان( میهمنشین می

دهند، ولی ها به چشمان ضیوان  لایۀ بیرونی معنایی آن را تشکیل میها و لاشۀ ضیوان و نحوۀ نوک زدن کلاغآفریند که کلاغمی

کند که ای در پشت این تصویر پنهان میشود و معانی ثانویهاز ارادۀ معنایی ضقیقی این کلمات می شاعر با آوردن واژۀ بغداد مانع

 کند. به شکلی استعاری و نمادین به و عیت نابسامان عراق و کشتار و خونریزی مردم اشاره می

د و ذهن خود را همچون فضایی گیرپنداری کمک میخوابی از ضیوانانطون، برای ضالات روضی خود از جمله بیداری و بی

داند ها را پرندگانی میاند و شاعر آنها در آن جمع شدهها و ناکامیها، هراسها، ا طرابمشغولیکند که در آن افکار، دلتصور می

 کنند:کشند و خواب را بر او ضرام میکه با پرهایشان بر دیوارۀ ذهن شاعر می

َ تَانِ حُبهلَی بِِلافِ الذيُُورِ / ريِشُهَا ياَتَزاَحِمُ / في رأَسِ  / قُلُّ ريِشَةٍ تََُطُ أرَقِ  / وَاللَيلُ حِاٌ / جَواَايَ فاَراَاليَ ظَةُ وِسَادَتِ / وِسَادٌَ  
ای است که پرهایشان در سر من گرد (. )ترجمه: بیداری، بالش من است و آبستن هزاران پرنده81-80 همان:) وَالظَلَامُ حَ لُهُمَا /

هایی هستند که تاریکی کشتزار های من پروانهکشد و شب جوهری است و پلکخوابی را روی سرم میهم آمدند. هر پَر، بی

 هاست(.آن

کند و با دادن یافته در قاب ذهن خود تصور میرا استعاره از افکار سیلانشاعر در قالب محور جانشینی پرندگان در ضال پرواز 

های ذهنی که اموری انتزاعی و فاقد معنایی ضیوان یا جاندار هستند، مشخصۀ های پرنده یعنی پر به افکار و گرفتارییکی از ویژگی

ر بافت متن که دستۀ اول بر امور انتزاعی دلالت دهد. چینش دو دسته از واژگان نامتجانس در کنار هم دمعنایی )+ضیوان( می

تصویر شعری پدید « رِیشُ»و « الطُیُورِ»کنند مانند و دستۀ دوم بر ضیوان و پرنده دلالت می« أرقَِی»و « الیَقظَۀُ»کنند مانند می

دهند که شاعر با این یل میآورد که لایۀ بیرونی آن را فضایی متشکل از ضالت خوابیدن شاعر و پرندگان در ضال پرواز تشکمی
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های ذهنی شاعر و اضساسات مختلف او را نشان برد که چالشهای درونی این تصویر میجانشینی معنایی مخاطب را به لایه

 دهد.می

به جنگ ایران و عراق و اثرات مخرب آن بر اسیران دو طرر اشاره « مقام الأسیر»انطون در برخی از قصاید خود از جمله 

پنداری هشت سال دردناک کند و به کمک یک ضیوانو با زبانی ادبی شرح ضال اندوه اسیران در غربت و زندان را بیان می کندمی

 پندارد که انگشتان دست اسیران و سربازان را جویده است:و تلخ را همچون ضیوانی می

(. )ترجمه: 98)همان:  حُ للِعُودِ / أنّ ثََاَنَِ سَاَوَاتٍ / قَضَمَت / عَشرَ أصَابِعَ؟في اللَيلِ / سَالَ نَشِيجُغُ عَاَ الجدُراَنِ / أيةَُ لغَُةٍ سَتَشرَ 

 اش میان دیوارها جریان یافت؛ چه زبانی برای عود شرح خواهد داد که هشت سال ده انگشت را جویده است؟(.در شب، صدای ناله

دهد که نسبت می« سَنَواَت»معنایی )+ضیوان( است به واژۀ که دارای مشخصۀ « قَضَمَت»شاعر در قالب محور جانشینی فعل 

ضیوان( است و دردناک بودن و دیر گذشتن لحظات عمر سربازان در میدان جنگ و اسیران -امری انتزاعی و دارای بار معنایی )

کی جانوران یعنی کند. شاعر به کمک یکی از افعال و ضالات فیزیدر زندان طی هشت سال جنگ را به شکلی عینی توصیف می

ها بر روی بدن و درد ناشی از آن، ضالت درونی اسیران و اضساسات آزاردهندۀ ها و اثرات آنجویدن و گاز گرفتن و تماس دندان

تواند از طریق ضس لامسه بخشد که مخاطب میها را بُعدی فیزیکی و عینی میها، تنهایی و ناامیدی آنتنگیها، دلها، اندوهآن

 اسیران را درک کند.  اضساسات

 پنداری. انسان2-4

های انسان را به امور انتزاعی همچون مرگ و زندگی، روح و ذهن یا شاعر گاهی برای تقویت عنصر خیال کلامش، ویژگی

گرایی بر دهد. انطون با وجود آنکه جنگ و خشونت و افراطاضساسات درونی خود همچون ترس، شجاعت، دوستی و دشمنی می

های مختص انسان اندیشی، ویژگیای روشن امید دارد. او برای برجسته کردن این امید و مثبتکند، اما به آیندهکومت میعراق ض

 دهد:را به اموری غیرجاندار نسبت می

الجمُلَةِ  كَ ةٍ / تَحلِمُ / بِِن  َِ فَ في  لِقُلُّ صَوتٍ / سَيَُ ومُ مِن قَاهِِ / وَيبهحَثُ عَن حَاجرٍَ  / يبهنِِ بِهاَ عُشّا  / لِِتُافٍ مَا / قُلُّ قَلِمَ 
ای خیزد و دنبال ضنجره)ترجمه: هر صدایی از قبرش برمی (.60-59: 2018 انطون،)الك نََرِثُ بِهاَ السَمَاءَ / لاَِزرََ  شََسا  جَدِيدَ    /

پروراند که در آن جمله بایستد که ما با آن ای در سر این رویا را میای را برای هر فریادی بسازد. هر کلمهگردد تا با آن لانهمی

 زنیم تا خورشید جدیدی بکاریم(.آسمان را شخم می

« صَوت»رود با واژۀ کار میرای مشخصۀ معنایی )+انسان( است و معمولا  برای انسان بهآیی واژۀ قبر که داشاعر نخست با هم

تواند زنده شود. در سطر ششم نیز شاعر با کند که پس از مرگ نیز میای تصور میجان است، آن را موجود زندهکه امری بی

های خاص انسان است، معنایی آرزو کردن که از ویژگی به« تَحلِمُ »که امری معنوی و غیرجاندار است با « کلمه»همنشینی واژۀ 

کند کند و تبدیل به یک دلالت معنایی دور میدهد و آن را از معنایی ضقیقی و قابل باورش دور میبه آن  بار معنایی )+انسان( می

که با صدا « هُتار»و « جرۀضَن»در کنار واژگان  «صَوت»که در خوانش اول معنای آن برای مخاطب قابل فهم نیست. چینش واژۀ 

ها پیرامون مدلول یعنی امید به آینده و پیروزی بر ای از دالآفریند که در آن مجموعهارتباط معنایی دارند، شبکۀ معنایی می

مثبت،  تغییرات های  منی این سطرها عبارتند از: انگیزه برای ایجادترین دلالتچرخند. مهممشکلات موجود در عراق می

به معنای کاشتن با قرار گرفتن در « نَزرع»به معنای شخم زدن و « نَحرث»ناپذیری و مقاومت. دو فعل یی و اتحاد و ظلمهمگرا

سازی شوند و معنای انقلاب و تغییر و زمینهکنار این مجموعه از واژگان همگون پیرامون مفهوم صدا، از معنای ضقیقی خود دور می

 کنند. شرایط جدید را به ذهن تداعی می

های انسان را کند و ویژگیانطون در توصیف فضای سنگین و ترسناک جنگی عراق از قدرت خیال در تشخیص استفاده می

انگیز خواننده را از جهان واقعیت به جهان درون دهد. این تصویر خیالهای غیرجانداری همچون باد و ماهواره و عصا میبه پدیده

جان اثرگذاری مخرب جنگ را بر زندگی سازد و با دادن هویت انسانی به اشیاء بیکن را ممکن میکند و هر غیرممشعر منتقل می

 کند: مردم عراق را برجسته می
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تََتَم صَوتُ عُکازاَِا /  َ عِبَهت / مِن حََلِ الاُعُوشِ / قَتِوَا الريِحِ / فاََ کَأت / عَلَی جِذِ  نََلَةٍ / سَألَِاَ قَمَرٌ صااعِ  / عَن وَجهَتِهِا /
داد و های بد از ضمل کردن اجساد مردگان خسته شد، پس به تنۀ درخت نخلی تکیه (. )ترجمه: شانه64: 2010)انطون، بغَداد 

 ای  دربارۀ مسیرش از او سؤال کرد و عصایش زمزمه کرد: بغداد(.ماهواره

به معنای باد که فاقد معنای « الرِیح»های انسان است به واژۀ که از ویژگی« تَعِبَت»آیی فعل شاعر بنابر محور جانشینی و با هم

به معنای کتف و شانه این هویت انسانیِ « کَتِفَا»ادن واژۀ دهد. البته، شاعر با نسبت دانسانی است، مشخصۀ معنایی )+انسان( می

به معنای تکیه دادن به باد این پدیده را به انسانی تشبیه « فاَتَکَأت»کند. انطون در ادامه با نسبت دادن فعل باد را تقویت می

کند صۀ معنایی )+انسان( دلالت میکه بر مشخ« سَألَ»آیی فعل کند. وی در سطر ششم با همکند که به درخت نخل تکیه میمی

پردازد. کند که با باد به گفتگوی دربارۀ و عیت جنگی بغداد میبه معنای ماهواره آن را انسانی تصور می« قَمَرٌ صناعِی»با واژۀ 

« عُکاز»، به به معنای نجوا و زمزمه کردن را که دارای مشخصۀ معنایی )+انسان( است« تَمتمَ»شاعر در غالب محور جانشینی فعل 

بخشد. شاعر در ای عینی میانسان( است، هویتی انسانی و جلوه-جان و دارای مشخصۀ معنایی )ای بیبه معنای عصا که پدیده

گیرد و بار معنایی جدید و هماهنگ با فضای خونین و پر از ها، معنای ضقیقی باد، ماهواره و عصا را نادیده میقالب این استعاره

 کند.کند و با زبانی خیالی، واقعیت تلخ جامعۀ بلادیدۀ عراق را برای مخاطب روایت میها بارگذاری میرا برای آن اجساد مردگان

گذارد و او دچار نوعی یأس فلسفی جنگ، ناامنی، مهاجرت و دوری از وطن بر روح و روان انطون تأثیر منفی و عمیقی می

اند لذا برای برجسته کردن این هاست از لحظات عمرشان استفاده نکردهستۀ آنچنان که شایوطنانش آنشود، زیرا او و هممی

 گیرد:گرایی از قدرت خیال موجود در تشخیص بهره میپوچ

 انطون،) اقا  مَيّتَة  َ  / أسَ الاَهَارُ يغَمِضُ عُيُونغَُ الأخِيرََ  / ذِراَعاي مِجذَافاَنِ مُتعِبَهانِ / أجَرجِرُ ُ بَهاقِ  إلی سَريِريِ / وَأفرغُِ الدَقاَئِ 

ای هستند و تورم را به سوی تختخوابم که بازوان من پاروهای خستهبندد، در ضالی)ترجمه: روز، چشمانش را می (.103: 2018

 کنم(.های مُرده خالی میکشم و دقایق عمرم را همچون ماهیمی

ای غیرجاندار و دارای بار که پدیده« النَهاَرُ»با واژۀ « الأخیِرَۀَیَغمِضُ عُیُونَهُ »آیی عبارت شاعر مطابق محور جانشینی و با هم

دهد و همچنین صفت خستگی را که یک ضالت و امری انتزاعی است و انسان( است، مشخصۀ معنایی )+انسان( می-معنایی )

بخشد و فضایی انسانی میای انسان( است و به آن جلوه-دهد که دارای مشخصۀ معنایی )مختص انسان است به پارو نسبت می

ای متناسب با شوند و بار معنایی غیرضقیقی و شاعرانهآورد که در آن واژگان از دلالت صریح خود دور میانگیز پدید میوهم

انگیزگی، اندوه و ضسرت و های  منی همچون بدبینی، بیهای درونی متن دلالتکنند و در لایهچارچوب فکری شاعر کسب می

 کنند.گیرند که مدلول یعنی اضساس پوچی و یأس فلسفی را اضاطه میروانی شکل می نبود امنیت

ای است که بر اضساسات و افکار انطون اثرات عمیقی گذاشته است و باعث شده که صلح و دوستی تبدیل به جنگ، مقوله

ها را نشان دهد از صنعت بر زندگی عراقی های بزرگ او شود. شاعر برای اینکه تأثیر زیادی و مخرب جنگیکی از آرزوها و آرمان

دهد و جانشان را ها را خطاب قرار میپندارد که روزانه عراقیگیرد و آن را بسان انسانی میپنداری کمک میتشخیص و انسان

 گیرد:می

. )ترجمه: کودک در بوستان زمانه بازی (67: 2010انطون، ) يلَعَبُ الذِولُ / في حَدِي ة الزَمَنِ / فاَتُاَادِيغِ، / مِنَ الدَاخِلِ، / الحرَبُ 

 خواند.کند، پس جنگ از درون او را فرا میمی

که امری انتزاعی و دارای مشخصۀ معنایی « الحَربُ»ها خاص انسان است، با واژۀ که از ویژگی« فَتُنَادِیهِ»آیی فعل شاعر با هم

ها در تعامل است و برای کشتن داند که با تمام انسانایی میود زندهدهد و آن را موجانسان( است، بار معنایی )+انسان( می-)

دهد انگیز و خارج از چارچوب زبان معیار به مخاطب نشان میکند. شاعر با این مبالغۀ شاعرانه، با زبانی خیالسازی میها زمینهآن

گیرد و ها تحت تأثیر جنگ شکل میی آنهاست و عمدۀ تجارب عاطفی و عملناپذیر از زندگی عراقیکه جنگ جزئی جدایی

 کند. ها را به بازی با مرگ دعوت میکنند و جنگ آنشان را با جنگ آغاز میکودکان عراقی زندگی
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 پنداریگیاه. 3-4

نواز است و در توصیف معشوق و جذابیت از واژگان مربوط به هایش، نرم و لطیف و روحزبان شعر سنان انطون در عاشقانه

کند که برد و لطافت معشوق و اثرگذاری قوی صدای او بر روح و روان خود را به گل نرگسی تشبیه میطبیعت گیاهی بهره می

 زند:در تاریکی شب چرت می

دای تو همچون )ترجمه: ص .(55)همان: / قَاَرجِسةٍ نعَسَانةٍَ / فَوقَ مَاءِ اللَيلِ / فأَصِيُر سَاحِلا  / يوُکّرُ بِالغَرقِ  كِ يَذوو صَو ُ 

 کند(. شوم که به غرق شدن فکر میکند و من ساضلی میآلود روی آب شب شنا میگل نرگس خوب

های گیاه( و از ویژگی-که دارای مشخصۀ )« صَوت»که دارای بار معنایی )+گیاه( است با واژۀ « نَرجسۀ»آیی واژۀ شاعر با هم

کند و مخاطب در ذهن خود میان لطافت معشوق و طنین طبیعت تصور میمربوط به انسان است، معشوق خود را جزئی از 

ای کند. این جابجایی معنایی، شبکهدلنشین صدای او در گوش شاعر و شکل ظریف و شاداب گل نرگس ارتباط معنایی ایجاد می

های شق را به شکل لایهآورد که مدلول یعنی شیفتگی شاعر نسبت به معشوق و محو شدن در عهای  منی پدید میاز دلالت

 اند.اند و فهم پیام کلی قصیده را به تأخیر انداختهمختلف اضاطه کرده

انطون در مضمونی عاشقانه به کمک عناصر طبیعت و تشبیه گیسوان سیاه به شب طولانی، فضایی شاعرانه و رمانتیک پدید 

ه زیبایی و لطافت معشوق را بهتر توصیف کند، او را آورد که لبریز از آرامش و ضس دوست داشتن است. شاعر برای اینکمی

کند و داند. شاعر، به کمک یک جملۀ خبری دلبستگی خود به معشوق را بیان میهای فراوان میهمچون درختی سبز با شاخه

 داند:های درخت وجود معشوق میهای بدنش را شاخهرگ

شطُ فِيغِ / َ رَ  كِ َ عرُ 
ُ
(. )ترجمه: گیسوانت، شبی طولانی است که شانه در آن 58)همان:  كِ ائيِنِ أغصَانُ ليَلٌ طَويِلٌ / يَسهِرُ الم

 هایت هستند(.هایم، شاخهشود. رگشناور می

آورد که گیاه( پیچیدگی معنایی پدید می-شاعر با دادن مشخصۀ معنایی )+گیاه( یعنی شاخه به شیء با مشخصۀ معنایی )

آیی دو گروه واژگانی ناهمگون، مفهومی انتزاعی یعنی تعلق نویۀ متن شعرش است. وی با همهای ثاها در لایهضاصل بازی نشانه

ای عینی های درخت، جلوهها در بدن انسان و شکل شاخهخاطر و عشق شدید خود به معشوق را با ایجاد همسانی میان شکل رگ

های سبز و عامل زیبایی آن است، وجود ییدن برگهای درخت جایگاه روگونه که خون مایۀ ضیات و شاخهبخشد. پس همانمی

 شود. پرمهر معشوق نیز باعث امید به زندگی شاعر و ضس خوشبختی او می

کند. جنگ، عراق را ویران و جان بسیاری از ترین مو وعاتی است که انطون در اشعارش به آن توجه میجنگ یکی از مهم

گیرد. گل، در مراسمات تدفین و بزرگداشت فرد فقید ت و ا طراب همه جا را فرا میگیرد و وضشویژه کودکان را میگناهان بهبی

کند و برای بالا بردن میزان اثرگذاری کلامش مایۀ تسلی و آرامش است. انطون مراسم تدفین پسر کم سن و سالی را توصیف می

 گذارند: کند که روی قبر میجمجمۀ سر کودک را به گلی تشبیه می

  (.89همان: قَزَارٍَ  / فَوقاَهَا / اَيّا ! /  اَُ دّم!   كَ بِرفٍِ  / وَنَضَعُ جُُجُمَتَ  كَ ياَظرُُ إلی سَاعَتِغِ / سَاُرَِ بُ عِظاَمَ  كَ ر! / فاََ اُ لا  اَتَأخَ 

اریم. گذات را همچون گلی روی آن میکنیم و جمجمههایت را به آرامی مرتب مینگرد و ما استخواندیر نکن! قبرت به ساعتش می

 بشتاب! جلو بیا!(.

گیاه( دارد و ترکیب معنایی جدید -دهد که بار معنایی )پنداری، مشخصۀ معنایی )+گیاه( را به جمجمه میشاعر با یک گیاه

هایی است که رسد. این تصویر شعری متشکل از نشانهآورد که ناشناخته و غیرعادی به نظر میو متفاوت از زبان معیار پدید می

های  منی ترین دلالتهای معنایی دور برود که مهمشود که ذهن مخاطب به سمت دلالتهری گل و جمجمه باعث میشکل ظا

نظمی فراگیر و نبود ضکومت شدن کشتار در این کشور، بیاین دو واژه عبارتند از: سیطرۀ مرگ، بدبینی و ترس بر عراق، عادی

کند و جان )جمجمه( به گل، هنجارگریزی معنایی ایجاد میمعنایی از شیء بی قدرت برای ایجاد آرامش. انطون با این جابجایی

 شود. ها را با زبانی ادبی بیان میتأثیر مخرب جنگ بر جسم و روح عراقی

وطنانش، بلکه برای تمام مردم جهان تنها برای همانطون از جنگ، خونریزی و کشتار بیزار است و منادی صلح و آزادی نه

داند که کودکی گیرد و خود را گل صحرایی میپنداری کمک میدوستی خود از یک پیاهرای توصیف مهرطلبی و نوعاست. او ب

 چیند: قلب آن را برای ابراز عشق و محبت به مادرش میمهربان و خوش
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َ لّ بعَِيدٍ / َ ستََيِحُ عَلَيهَا الوَراََ اتُ / قَد يَ ذِوُهَا  في حَيَاتِ الَ ادِمَةِ / لَن أقونَ أنا / سَأقونُ زَارَ   باَريّةَ  / َ ستَلِ   عَلَی سَوحِ »
ام، من دیگر من نیستم، بلکه گل (. )ترجمه: در زندگی آتی21)همان: « طِولٌ لا يعَرِفُ الحرُُوبَ / يأخُذُاَا إلی أمّغِ /  اَُ بهلُّغُ وََ شمُّنِِ 

چیند که کنند و آن را کودکی میها روی آن استراضت میو پروانهکشد ای دور دراز میصحرایی خواهم شد که روی دامنۀ تپه

 بوید(.بوسد و من را میدهد و مادرش او را میشناسد و آن را به مادرش میها را نمیجنگ

این دهد که فاقد بار معنایی گیاه است. وی به کمک شاعر با ادعای همسانی میان خود و گل، بار معنایی )+گیاه( به انسان می

پنداری ارتباط معنایی میان لطافت گل، شکل و ظاهر زیبا و بوی خوش آن و روح لطیف و گریزان خود از جنگ و خشونت، گیاه

کشد و به های فیزیکی گل به تصویر میکند و این ضس درونی و عاطفۀ انسانی را به کمک طبیعت گیاهی و ویژگیبرقرار می

که همگی بار دارای بار عاطفی « أُم»و « طفل»و « الفرشات»در کنار در واژگان « زهَرۀ»ۀ بخشد. قرار گرفتن واژتجسمی ضسی می

آفریند و اضساسات مثبت خواننده را بخشی میکنند، فضای شعری زیبا و آرامزیاد هستند و بر مهر و محبت و آرامش دلالت می

 کند.  انگیزد و او را به صلح و دوری از خشونت دعوت میبرمی

 پنداری. جسم4-4

های اشعارش به مخاطب ارائه دهد برای انطون گاهی برای اینکه تصوری ضجمی و فیزیکی از اتفاقات درون خود و شخصیت

شود. وی برای توصیف اندوه شدید مادری که فرزندش را در جنگ از دست امور انتزاعی و عواطف انسانی، ویژگی فیزیکی قائل می

 کند:کند و مرثیه را همچون بافتنی تصور میپنداری استفاده میاز جسم کندسرایی میداده و مرثیه

 بافد.ای می(. )ترجمه: مادرت از ضرکت کند دقایق عمرش برایت مرثیه88)همان:  مَرثيَِة  مِن بُطءِ دَقاَئِِ هَا كَ  اَسِجُ لَ  كَ وَأمُ 

که بر بافتن و ضالت فیزیکی دلالت « تَنسِجُ»است با فعل جسم( -که دارای مشخصۀ معنایی )« مَرثِیَۀ »آیی کلمۀ شاعر با هم

شود و ای است که مانع از معنای ضقیقی بافتن میقرینه« مِن بُطءِ دَقَائِقِهَا»دهد. عبارت کند، به آن بار معنایی )+جسم( میمی

که مدلول یعنی عذاب روضی  شودچینش هدفمند این واژگان کنار هم در بافت متن باعث ایجاد شبکۀ معنایی تودرتویی می

قراری، درد و ناامیدی پوشیده های  منی از جمله اندوه، بیای از دالجانکاه و سختی تحمل مصیبت از دست رفته با مجموعه

های عمیق معنایی آورد و مقصود خود را در لایهها در شعرش هنجارگریزی معنایی پدید میشده است. انطون به کمک بازی نشانه

ساخت آن نفوذ کند و با کند تا مخاطب با فهم ارتباط معنایی میان اجزای سازندۀ بافت بیرونی شعرش به ژررپنهان میمتنش 

 دیده را درک کند.کمک ذوق و توانش ادبی خود، پس از دقت فراوان اضساسات مادری داغ

روح و روان او چیرگی یافته و دوری از  کند، اندوهی سنگین برهاست در غربت و به دور از وطن زندگی میانطون که سال

شود. وی برای اینکه آزردگی خود را به شکلی ضسی و ملموس کند و رنج میقرار میوطن و یاد خاطرات گذشتۀ وطن او را بی

 یسد:نوها میپندارد که درد و رنج غربت را بر روی آنبخشد و آن را صفحۀ کاغذی میتوصیف کند، به روضش خاصیتی فیزیکی می

)همان:  بَهيلَ الان راِضرُوحِ  سَذرٌ / ياَتَعَلّمُ الوَجَعَ / خَطّ أساَئغُ / عَلَيغِ / مَسَارُ الِِجرَِ  / الذي سَلَکَغُ طَيٌر / في آخرِ مُوسِمٍ / قاُ 

ای قبل از دهنویسد مسیر مهاجرتی که پرنهایش را بر روی آن میآموزد و اسمای است که درد را می(. )ترجمه: روضم، صفحه77

 پیماید(.انقراض در آخر فصل آن را می

کند که جسم( است به صفحۀ کاغذی تشبیه می-شاعر به کمک تشبیه، روح را که امری انتزاعی و دارای مشخصۀ معنایی )

و تصویری دهد کند و با این جابجایی معنایی به آن بار معنایی )+جسم( میجسم است و بر ضالت و شکل خاص فیزیکی دلالت می

های آن درد، افسردگی، تنهایی، غربت، اشتیاق و میل به آفریند که مظرورگونه از روح در ذهن مخاطب میدار و ظررضجم

شود که مخاطب به صورت فیزیکی تجربیات دردناک عاطفی شاعر را گونه تلقی کردن روح باعث میبازگشت هستند. این جسم

روح و روان شاعر گذاشته را به صورت ضسی لمس کند و با درون پر درد شاعر ارتباط  درک کند و تأثیری که محیط غربت بر

 برقرار کند.

ها را شود، ولی انطون برای اینکه نزدیکی فاصلۀ عراقیگانه درک نمیای انتزاعی است که با ضواس پنجمرگ، مفهوم و پدیده

داند که با تکان دادن نخل از بالا به زمین هایی خرمایی مین دانهدهد و آن را همچوبا مرگ نشان دهد، به مرگ بُعد فیزیکی می

 خورند: افتند و عابران از آن میمی
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(. )ترجمه: تنۀ این لحظه را تکان بده، مرگی سخاوتمند بر 91)همان:  / مَوتا  سَخِيا   كَ اَزّي جِذَ  اَذِه اللَحظةََ / ُ سَاقِطُ عَلَي

 آید(.تو فرود می

کند و داتنۀ این رای بار معنایی )+جسم( است با واژۀ که بر افتادن شیئی دلالت می« تساقط»آیی فعل د و همشاعر  با اسنا

دهد و فراگیری مرگ در ای عینی و فیزیکی میجسم( است، جلوه-که امری انتزاعی و عقلی و دارای مشخصۀ معنایی )« مَوت»

ای از مجموعه« تُسَاقِطُ»و « جذِعَ »و « هَزّی»کند. واژگان را توصیف میسرزمین عراق را که درگیر جنگی بزرگ و طولانی است 

کنند، ولی عبارت وصفی ارتفاع و خرمای آن دلالت می و ها بر درخت نخلمعنایی است که دلالت صریح آنواژگان متجانس و هم

های  منی از چارچوب فکر شاعر کسب کنند و دلالتشود که این واژگان بار معنایی جدید و هماهنگ با باعث می« مَوتا  سَخِیا »

جمله نبود آرامش روانی، عدم امنیت جانی، سیطرۀ ترس و ا طراب بر افراد و عمومیت جنگ و کشتار تولید کند که ضول مدلول 

به زمین به اذن گیرند. این ابیات به داستان قرآنی ضضرت مریم )س( و افتادن خرما از بالا یعنی فراگیری مرگ در عراق را می

 کند که شاعر در آن تغییراتی داده است.خداوند اشاره می

اند. ها در آن رخ داده و تکرار شدههای پیاپی جنگهای بزرگ و خونین بوده و در دههعراق از گذشتۀ دور تا کنون عرصۀ جنگ

دیل به شیئی کرده است که در سرزمین ای عینی بخشیده است و آن را تبپنداری پدیدۀ جنگ را جلوهانطون به کمک یک جسم

 دهد:گناه جولان میکند و در میان مردم بیعراق به اشکال مختلف خودنمایی می

(. )ترجمه: جنگی، پری آغشته به 91)همان:  ذَاتَ حربٍ / أخَذَت ريِشَة  / مُبَهلَلَة  بِالحرَبِ / رَسََت عَلَی جِدَارِ الحرَبِ / نَافِذَ   

 وی دیوار جنگ کشید(.جنگ را پرفت و ر

های دیگر را کنند که جنگای نقاشی میطلبان با آن بر روی دیوار پنجرهکند که  جنگشاعر جنگ را به جوهری تشبیه می

-که بار معنایی )« الحَربِ»به معنای خیس و آغشته به چیزی است با واژۀ « مُبَلَلَۀ »آیی صفت زند. انطون با همبه هم پیوند می

ای ملموس تصور کرده که با ضس لامسه قابل درک است. در ادامه نیز در ترکیبی ا افی با قرار دادن رد، آن را پدیدهجسم( دا

جسم( -که امری انتزاعی و دارای مشخصۀ معنایی )« الحَربِ»که دارای مشخصۀ معنایی )+جسم( است در کنار واژۀ « جدار»واژۀ 

با ضس بینایی قابل ادراک است. این ا افۀ تشبیهی ترکیب معنایی جدید و ناآشنایی  ای عینی توصیف کرده کهاست، آن را پدیده

آورند، ها همدیگر را به وجود میها عبارتند از: جنگترین آنهای  منی زیادی در خود پنهان کرده که مهمکند که دلالتتولید می

ها استمرار و عیت جنگی عراق و ناامیدی ی است و مدلول آنهای طولانپایانی برای جنگ در عراق وجود ندارد، عراق، مأمن جنگ

آفریند که وطنانش از بهبود او اع است. انطون این تصویر شعری زیبا را به کمک جابجایی معنایی واژگان شعرش میشاعر و هم

 در آن تفکیک خیال از واقعیت سخت است و در آن قواعد زبان معیار رعایت نشده است.

 پنداریسیال. 5-4

کند و میان جهان درون ذهن انسان و جهان بیرون ارتباط دار تصور میپنداری، شاعر امور انتزاعی را سیال و ضرکتدر سیال

پردازد که هنوز به دنیا نیامده و این جهان به گفتگوی با نوزاد عراقی می« إلی جنین عراقی»کند. انطون، در قصیدۀ برقرار می

ها کند و سرنوشت آنندیده است. او آیندۀ خوب و روشنی را برای این نوزاد و دیگر نوازدهای عراقی تصور نمی پرآشوب و خشن را

 کند:ها را در ضال بازی با مرگ تصور میداند و روح آنرا مرگ می

(. )ترجمه: نترس! تو 89)همان:  واحُکُم مَعا  قَثرَُ / وَيزدادونَ قُلّ يوَمٍ / سَتَلعَبُ / أر   كَ لا تََِف! / لَن َ کونَ وَحِيدا  / فأَصدِقاؤ 

 کند(.شوند و روضتان با هم بازی میتنها نیستی، تعداد دوستانت زیاد است و هر روز بیشتر می

کند و دارای بار معنایی )+سیال( است به واژۀ که بر ضرکت و جنب و جوش دلالت می« سَتَلعَبُ»شاعر با اسناد فعل  

دهد. انطون، با دادن ویژگی سیالیت به روح ترکیب انتزاعی و غیرسیال است، مشخصۀ معنایی )+سیال( میکه امری « أرواضُکمُ»

های زیادی نهفته است که به بدی او اع و گسترش جنگ و ا طراب و آورد که در خود دلالتانگیزی پدید میمعنایی خیال

لی یا یک مدلول یعنی مبهم بودن آیندۀ عراق و ادامه یافتن کند که همگی به یک مو وع کناامنی و کشتار کودکان اشاره می

گیری شوند. این جانشینی معنایی از ضالت انتزاعی به ضالت سیالیت باعث شکلهای متخاصم ختم میآفرینی گروهجنگ و مرگ

وند و بار معنایی معنایی خارج ش شود که کلمات شعرش از ضالت تکشود و باعث میهنجارگریزی معنایی در شعر انطون می
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زده کسب کنند و شاعر با خروج از قواعد زبان معیار، متفاوت و متناسب با چارچوب ذهنی شاعر و و عیت نابسامان عراق جنگ

 کند.های ادبی بیان مینگاه انتقادی خود نسبت به مقولۀ جنگ را با ظرافت

مشغول و  کند و چارچوب ذهن خود را کهاستفاده می پنداری به شکلی هنرمندانههای عاشقانه از سیالانطون در مضمون

اش در ذهنش های عاطفی و عاشقانۀ تلخ و شیرین گذشتهکند که تجربهای توصیف میدرگیر معشوق و خاطراتش است را به گونه

 شوند:کنند و گلاویز میبا هم جدل می

 كِ / عَلَی سَلالِِِ مُوزارتِ /  اَدَلِعُ الوَراََ اتُ / مِن أوتارِ  1يدٍ / ياَتَعَثرُّ المايستَومَذَرٌ أخضَرُ يُحَاوِرُ أرقِستَا صَامِتَة  / فِي صَبَهاحٍ بعَِ 
نشیند و مایسترو (. )ترجمه: باران سبزی با ارکستری خاموش در صبحی دور به گفتگو می101)همان:  الصَو يَِةِ / وَ غَزُو ذَاقِرَتِ 

 جنگد(.ام میشوند و ضافظهور میها با تارهای صوتی تو شعلهلغزد و پروانههای موزارت میروی پله

کند و لالت میدیاد جنگجو در میدان جنگ افزار که بر فعالت و ضرکت زیعنی جنگیدن با جنگ« تَغزُو»شاعر با اسناد فعل 

الیت است، یعنی ضافظه که امری انتزاعی و عقلی است و فاقد معنای سی« ذاکرۀ»دارای مشخصۀ معنایی )+سیالیت( است به 

 کشد و نشانیمدهد. انطون با این مبالغۀ شاعرانه، میزان اثرگذاری معشوق بر خود را به تصویر مشخصۀ معنایی )+سیال( می

یطی دهد که قلب و ذهن او همچنان جایگاه سیلان خاطرات معشوق است و نم نم باران و صدای موسیقی دو محرک محمی

 درآمیزند. هستند که باعث فعالیت ذهن و ضافظۀ شاعر شوند و خاطرات معشوق و اضساسات او همچون جنگجویان میدان با هم

فتادن سنگ اسیال مثل آب دریا، ابرهای آسمان، جریان آب رودخانه، های سخن گفتن، امری غیرسیال است و همچون پدیده

ار نسبت دادن از بلندی و شنا کردن و دویدن، دارای ضرکت نیست، زیرا جسم و ضالت فیزیکی ملموسی ندارد، پس در زبان معی

پنداری بهره خود از سیالشود. انطون برای توصیف اثرگذاری زیاد معشوق بر صفت سیالیت و ضرکت به آن غیرعادی تلقی می

 کند:برد و سخن را به رودی جاری تشبیه میمی

رٍ مِن  سکَراَ الشَمسَ / فَظلَّت نَائمَِة  / حَوّلَا الأفَ  إلی نََ أليَلٌ وَنََاَر / ياَُ بّهلانِ بعَضُهُمَا البهعَض / في غَولَةٍ مِنَ الوَقت /  كِ َ وَتَا
بوسند و خورشید را یهایت، شب و روز هستند، همدیگر را در یک لحظه م(. )ترجمه: لب19)همان:  قَلَام / يَستَحِمَانِ فِيغ

 کنند(.کنند که در آن شنا میها افق را به رودی از سخن تبدیل میخوابد. آنکنند و او پیوسته میسرمست می

کند که آب در آن جاری و به رودی تشبیه می سیال( است-شاعر در قالب محور همنشینی، سخن را که امری با بار معنایی )

ت و فعالیت مداوم به معنای شنا کردن را که بر ضرک« یَستَحِماَنِ»دارای مشخصۀ معنایی )+سیال( است. وی در ادامه نیز فعل 

ین جابجایی دهد. شاعر با اگونگی میدهد و به آن مشخصۀ معنایی )+سیال( و شکل آبنسبت می« کلام»کند به واژۀ دلالت می

کند و ضرکت سریع آب گیرد و در او انگیزه ایجاد میمعنایی میان شادابی، خوشحالی و ضس خوبی که شاعر از عشق معشوق می

 کند. رودخانه و نشاط و جنب و جوش شناگر در آب ارتباط معنایی برقرار می

دهد و به رجیح میتگفتگو و همنشینی با دیگران را آزرده است و سکوت و تنهایی را بر انطون از افراد پیرامونش خسته و دل

تفاده از واژگان و با زبان شعر و با آمیختن کلماتش به رنگ خیال و اس« کَلمۀ»ای با عنوان برد و در قصیدهجهان شعر پناه می

 کند:کنند این سکوت را برای مخاطب توصیف میهایی که بر ضرکت و سیالیت دلالت میعبارت

عَاجِمَ وََ سخَرُ مِاها /  اُراَوغُِ قُلَ الجمَُلِ /  رُيِدُ  دَوَخَتنِِ 
َ
رجَحَ / أن  رَقِضَ وَحدَاَا / َ سبَهحَ في الصَمت /  اُوَضّلُ أن  اَتَأ / َ کرهَُ الم

ترجمه: )(. 32)همان:  وََ ِ فَ بِهدُُوء وَسّلَت إليَهَا أن تََدَأ /بَيَن َ وَكَ مَجاُونٍ / أو أن َ ذِلَ مِن هََسَةٍ / عَلَی أن َ کونَ مَعَ أقراَنَِاَ  اَ 

خواست داد و میها را فریب میکرد. همۀ جملهها را مسخره میجویید و آنهای لغت بیزاری میام شد و از فرهنگباعث سرگیجه

 و پایین باشد یا لاای در نوسان و در ضالت باهای دیوانهدهد که میان لبهکه به تنهایی بدود و در سکوت شنا کند. او ترجیح می

 تد.کردند آرام باشد و بایسای باشد تا اینکه با دوستان و همراهانش باشد که از او خواهش میدر امتداد زمزمه

که « کلمه»کنند به واژۀ شنا کردن که بر ضرکت و فعالیت دلالت می« تَسبَحَ»به معنای دویدن و « تَرکِضَ »های شاعر فعل

دهد و بار معنایی )سیال( گردد و امری انتزاعی و فاقد ضرکت و سیالیت است نسبت میبه آن برمی  میر تمام افعال این شعر

که امری عقلی « کلمه»کند به واژۀ که بر نوسان و ضرکت بالا و پایین اشیاء دلالت می« تَتأَرجَح»دهد. همچنین با اسناد فعل می

هد و سکوت خود و توقف کلمات روی زبانش و بیرون نیامدنشان از دهانش دو فاقد معنای سیالیت است، بار معنایی )+سیال( می

                                                           
 شود.. مایسترو یک اصلاح هنری مربوط به موسیقی است که به رهبر ارکستر اپرا اطلاق می 1
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کند. انطون به کمک چینش دقیق کلماتی که بر سیالیت را از طریق ضالت بالا و پایین رفتن شیئی به شکلی استعاری بیان می

ست و با ضالت دویدن و شنا آورد که در آن همه چیز در ضال ضرکت اکنند در بافت متن شعرش تصویری پدید میدلالت می

ها و فرو رفتن در کنج عزلت و تنهایی را با زبانی متفاوت بیان کردن در آب عمیق، بیزاری خود از دیگران و فرار کردن از آن

 کند. می
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 نتیجه

 با بررسی اشعار سنان انطون این نتایج به دست آمد:

بار معنایی )+ضیوان(، )+انسان(، )گیاه(، )جسم( و )سیالیت( هستند به عنوان دلالت صریح و لایۀ بیرونی الفاظی که دارای 

کنند و قرار گرفتن این واژگان نامتجانس در کنار الفاظی که بر امور انتزاعی همچون مرگ، زندگی، متن شعر انطون عمل می

های  منی متعدد پدید های معنایی جدید و ناآشنا و دلالتو ترکیبروح، ذهن، فکر، امید، آرزو و عشق در بافت متن شعر ا

ساخت کند. این انتقال از روساخت متن به ژررهای ثانویه و پنهان متن هدایت میآورد و مخاطب را از لایۀ بیرونی به لایهمی

ظاهر ضیوانات، انسان، گیاهان اعم از  ها برگرفته از شکل وهاست که ضالت اولیۀ آنمتن شعر انطون ضاصل تعامل و بازی نشانه

ها و گونگی آنهای طبیعی و ضالت آبدار و ضرکت، فعالیت و جنب و جوش پدیدهدرخت، گل و گیاه، اجسام و اشیاء ضجم

ها در قالب دو محور همنشینی و جانشینی در کنار هاست که با چینش دقیق آنهای خاص مربوط به هر کدام از آنویژگی

ساخت متن آن آفریند و به ژررهای  منی زیادی میکنند، دلالتکه بر عواطف و اضساسات درونی انسان دلالت میواژگانی 

 کند.شود و در اشعارش هنجارگریزی معنایی ایجاد میوارد می

وس و عینی های هنجارگریزی معنایی وجود دارد تصویری ملمهای ادبی و گونههای هنری که در آرایهانطون به کمک قابلیت

جان و از های بیپنداشتن امور عقلی و ذهنی و پدیدهکند و با زندهزده و ناامن عراق به مخاطب ارائه میاز و عیت جنگی، بحران

ها در ذهن مخاطب های فیزیکی و ضالت سیالیت به اضساسات و ضالات روضی خود، تصوری ضسی از آنسوی دیگر با دادن ویژگی

های گرایی، آوارگی و مهاجرت و غربت و تنهایی و همچنین تجربههای او ناشی از جنگ، افراطواند با دردها و رنجکند تا بتایجاد می

 عاطفی و عاشقانۀ او همزادپنداری کند و خود را در فضاها و شرایطی قرار دهد که شاعر در طول عمر تجربه کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81|ی مسلم خزل ،یزینعمت عز ،ایرزادنیپ نایم ،یبساط نبیز
 

 

 2شماره /2دوره  /1403سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 منابع

 .بيروت: ماشورات الجمل-، الذبهعة الأولی، بغدادکما في السماء(، 2018)ساان أنذون، [ 1]

 بيروت: ماشورات الجمل.-، الذبهعة الأولی، بغدادلیل واحد في کل المدن(، 2010..........)[ 2]
 الطبعۀ الأولی، إربد: عالم الکتاب الحدیث. أسلوبیۀ الانزیاح فی شعر المعلقات،(، 2003خضر محمد، عبدالله )[ 3]

 علم.: تهران ،کاربردی شناسینشانه ،(1387).........................[ 4]

 .مروارید نشر: تهران اوّل، چاپ ،(شاملو)ها کاشی امیرزادۀ معاصر، شعر نقد ،(1384) پروین سلاجقه،[ 5]

 .مهر سوره: تهران سوم، چاپ ،ادبیاّت به شناسیزبان از ،(1383)کوروش  صفوی،[ 6]

 ، تعریب عبدالحمید الدواخی، القاهرۀ: مکتبۀ الانجلو المصریۀ.اللغۀ(، 1950فندریس، جوزر )[ 7]

 ، چاپ اوّل، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و الاشر و التوزيع.الإنزیاح(، 2005حَد )أمحمد ويس، [ 8]
 ، چاپ اول، تهران: فکر روز.حاضر عصر تا افلاطون از: ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ(، 1378مقدادی، بهرام )[ 9]

 

 منابع لاتین
 

[10] Abrams, M.H.A(1993) Gloossary of literaryter ms, Holt Rinehart and Winston, sixth edition, U.S.A. 

 

 مقالات
 فصلنامه ،«البلاغه نهج در کریم قرآن تجسمی تصاویر بررسی و نقد» ،(1394)سمیرا  فراهانی، ابراهیم، بزچلوئی، اناری[ 11]

 .147-130 صص ،112 شماره سوم، سال البلاغه، نهج پژوهشنامه

-20 صص ،26 شماره ،(شعر) هنر و فرهنگ مجلات: تهران ،«شعر شناسینشانه بر درآمدی» ،(1378)فرزان  سجودی،[ 12]

29. 

، «ها و هنجارگریزی معنایی در گفتمان شعرتعامل سیلان نشانه»(، 1387خانی، فرناز )فرزان، کاکه سجودی،[ 13]

 .314-209، صص19، شماره9زیباشناخت، سال

 فصلنامه ،«اخوان اشعار در آن شناختیزیبایی کارکرد و سازیهمسان» ،(1388)فروغ  صهبا، محمد، پور،عمران[ 14]

 .136-107 سیزدهم، شماره فارسی، ادبیات و زبان هایپژوهش

، مجلۀ جامعۀ «الانزیاح فی کتاب فضل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثیاب»(، 2020کعید السلامی، اوراس سلمان )[ 15]

 .235-220، صص 5، العدد 28بابل للعلوم الانسانیۀ، المجلد

موردی های هنجارگریزی واژگانی در شعر شوقی بزیع )مطالعه واکاوی جلوه»(، 1403محمدی رایگانی، آرمان ) [16]

 .84-69، صص 1، شماره2، دوره «گرایی(باستان

 مطالعات فصلنامه ،«حافظ غزلیات در معنایی هنجارگریزی بررسی» ،(1393)زهرا  مهدوی، جعفر، پرکلی، میرزایی[ 17]

 .68-47 صص ،6 شماره دوم، سال کرمانشاه، رازی دانشگاه ایران، غرب هایگویش و زبان
 

 


